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فصل‌ اول‌
كليـــــات‌
1-  مقـدمــه‌ 

اكتشافات‌ ژئوشيميايي‌ و كاني‌ سنگين‌ ناحيه‌اي‌ در مقياس‌ 1:100،000 در زمره ‌عمليات‌ اكتشافي‌ زير بنائي‌ در هر كشوري‌ بحساب‌ مي‌ آيد كه‌ هدف‌ آن‌ شناخت‌ نواحي‌ باپتانسيل‌ معدني‌ است‌. براي‌ نيل‌ به‌ اين‌ اهداف‌، از روشهاي‌ مختلف‌ ژئوفيزيكي‌، ژئوشيميايي‌ و اطلاعات‌ ماهواره‌اي‌ مي‌توان‌ بهره‌ برد. نقشه‌ برداري‌ ژئوشيميايي‌ در مقياس‌ ناحيه‌اي‌ نيز يكي‌ از اين‌ روشهاست‌ كه‌ مي‌تواند با نمونه‌ برداري‌ از رسوبات‌ رودخانه‌اي‌ انجام‌ پذيرد. پروژه ‌حاضر بخشي‌ از طرح‌ اكتشافات‌ ژئوشيميايي‌ سيستماتيك‌ مي‌ باشد كه‌ در محدوده‌ برگه ‌1:100،000 راور انجام‌ مي‌پذيرد. اجراي‌ اين‌ پروژه‌ در دو بخش‌ طراحي‌ شده‌ است‌. بخش‌ اول‌ عمليات‌ تا رسم‌ نقشه‌ آنوماليهاي‌ ژئوشيميايي‌ و تعيين‌ مناطق‌ با پتانسيل‌ ادامه‌ مي‌يابد. بخش‌ دوم‌ شامل‌ عمليات‌ كنترل‌ آنومالي‌هاست‌ كه‌ از طريق‌ مطالعات‌ كاني‌ سنگين‌، آلتراسيون‌، نمونه برداري از مناطق‌ كاني‌ سازي‌ و شكستگي‌ هاي‌ پر شده‌ (Plumbing system) تعقيب‌ خواهد شد و در نهايت‌ پس‌ از كنترل‌ آنومالي‌‌ها هر يك‌ از آنها مدل‌ سازي‌ شده‌ و مناطق‌ اميدبخش‌ معرفي‌خواهند شد. 
2-  اهداف‌ اكتشافات‌ ژئوشيميائي‌ در مقياس‌ ناحيه‌‌اي‌ 

تجربيات‌ گذشته‌ در كشورهاي‌ مختلف‌ و در شرايط آب‌ و هوايي‌ گوناگون‌ دلالت‌ بر آن‌ دارد كه‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ (عموماً جزء 80- مش‌) مي‌تواند در اكتشافات‌ كوچك مقياس‌ ناحيه‌اي  (1:100،000 تا1:250،000) بسيار مفيد واقع‌ شود. نتايج‌ حاصل‌ از اين‌ نوع‌ بررسي‌هاي‌ اكتشافي‌ مي‌تواند در تحليل‌ ايالات‌ ژئوشيميايي‌ و شناخت‌ الگوهاي‌ ژئوشيميايي‌ناحيه‌اي‌ و همچنين‌ نواحي‌ اي كه‌ در آنها احتمال‌ كشف‌ نهشته‌هاي‌ كانساري‌ بيشتر مي‌باشد، بسيار مؤثر واقع‌ شود. علاوه‌ بر كاربردهاي‌ مستقيم‌ ذكر شده‌، نقشه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ مي‌تواند كاربردهائي‌ در زمينه‌ كشاورزي‌ و محيط زيست‌ نيز داشته‌ باشد. بديهي ‌است‌ كه‌ اهداف‌ اكتشافي‌ اين‌ نوع‌ بررسي‌ها با اهدافي‌ نظير تشخيص‌ الگوهاي‌ ناحيه‌اي‌ براي‌ توزيع‌ عناصر، متفاوت‌ است‌ و بدين‌ جهت‌ بايد براي‌ نيل‌ به‌ هر منظوري‌، از روش‌ متناسب‌ با آن‌ استفاده‌ كرد.

در مورد اول‌، كه‌ هدف‌ كشف‌ آنومالي‌ در هاله‌هاي‌ ثانوي‌ است‌، بايد از تكنيك‌هاي‌ آماري‌ كه‌ اختلاف‌ بين‌ مقادير آنومالي‌ و روندهاي‌ ناحيه‌اي‌ را به‌ حداكثر مقدار خود برساند بهره‌  گرفت‌، و در نتيجه‌ از طريق‌ شدت‌ بخشي‌ آنوماليها، به‌ شناسائي‌ هر چه‌ دقيق‌تر آنها پرداخت‌. در حالت‌ دوم‌ چون‌ هدف‌ دستيابي‌ به‌ روندهاي‌ ناحيه‌اي‌ است‌، بايد از تكنيك‌هاي‌ آماري‌اي‌ كه‌ تأثير آنوماليها را در روندهاي‌ ناحيه‌اي‌ به‌ حداقل‌ مقدار خود مي‌رسانند، استفاده‌ كرد. چگالي‌ نمونه‌ برداري‌ در اين‌ حالت‌ يك‌ نمونه‌ براي‌ چند كيلومتر مربع‌ است‌ كه‌ بوسيله ‌سقف‌ بودجه‌ كنترل‌ مي‌شود.

3- جمع‌ آوري‌ اطلاعات‌ (موضوع‌ بند 1 شرح‌ خدمات)
در اين‌ مرحله‌ اسناد و مدارك‌ مربوط به‌ منطقه‌ تحت‌ پوشش‌ به‌ شرح‌ زير تهيه‌ و مورد مطالعه‌ قرار گرفت:
1- نقشه‌هاي‌ توپوگرافي‌ 1:50،000 منطقه‌ مورد مطالعه‌ شامل‌ چهار گوشهاي‌ راور (شمال‌ شرق‌)، شريف آباد‌ (جنوب‌ شرق‌)، دشت خاك‌ (جنوب‌ غرب‌) و كهنوج (شمال‌غرب‌)
2- نقشه‌ زمين‌ شناسي‌1:100،000راور.

3- نقشه‌ ژئوفيزيك‌ هوائي‌ (مغناطيس‌ هوائي‌) با مقياس‌ 1:250،000 منطقه‌ راور
با توجه‌ به‌ اطلاعات‌ حاصل‌ از مدارك‌ فوق‌ الذكر، برنامه‌ عمليات‌ صحرائي‌ جهت‌ نمونه‌ برداري‌ پي‌ريزي‌ گرديد و در هر مورد نقش‌ پارامترهاي‌ مؤثر در برنامه‌ريزي‌ اكتشافي ‌(بخصوص‌ در نمونه‌برداري‌) مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ كه‌ خلاصه‌ آن‌ در بخشهاي‌ بعدي ‌گزارش‌ آورده‌ شده‌ است‌.

4- موقعيت‌ جغرافيايي‌ و آب‌ و هوايي‌ منطقه‌
 

منطقه مورد بررسي در محدوده °57 -΄30°56 درجه طول شرقي و 
΄30/°31-°31 عرض شمالي جاي گرفته است. 

يكي از مهمترين راههاي ارتباطي ناحيه، جاده آسفالتي كرمان- مشهد است، كه با راستاي شمالي جنوبي از مركز منطقه مي گذرد. از ديگر جاده هاي اسفالتي، راه كرمان به كوهبنان است، كه پس از گذر از دشت خاك از بخش جنوب غربي منطقه 
مي گذرد. راههاي شوسه درجه يك راور به معدن همكار و كوهبنان از شمال غربي و راور به معدن پابدانا و كوهبنان از راه آباديهاي خورند، ريحان، تاشك، تيران از جنوب و شرق مي گذرد، راه خاكي راور به لكر كوه از راه آبادي دهوج از جنوب شرقي و راور به زرند از جنوب ناحيه مي گذرد. راههاي خاكي فرعي ديگري در منطقه ديده مي شود كه دسترسي به ديگر جايهاي موجود در ناحيه را امكان پذير مي سازد.

بلنديهاي موجود در ناحيه شامل كوههاي سه پايه، بندانار، كوه سفيد، كوه برج، چهل دختر، كوه زرد، سهم حسين، تيران، ماركش، سرگزان، چهار طاق، پاشنه كفش و كوه شاردو است، كه اين آخرين با بلندي 3272 متر از سطح دريا بلندترين كوه در ناحيه مورد بررسي است.

راور آب و هوايي معتدل دارد، داراي تابستاني به نسبت گرم و زمستاني سرد مي باشد، كوههاي بلند موجود در شمال شرق راور، فاصله اي بين راور و بيابان لوت ايجاد كرده، كه اين خود موجب آن است كه بادهاي داغ در آنجاكمتر مي وزد. هوا تا پايان تيرماه گرم است و از شهريور ماه به نسبت ملايم مي گردد.

آب عمده شهرستان راور از دو ناحيه آبكوه (تيك در) و كوههاي خورند سرچشمه مي گيرد.

رود آبكوه از تنك راور (تيك در) و از كوههاي غربي سرچشمه مي گيرد و پس از پيمودن مسافتي حدود 20 كيلومتر به راور رسيده و براي كشاورزي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

رود شريف آباد كه از روستاي خورند سرچشمه مي گيرد، پس از گذر از كوههاي خورند بسوي شريف آباد روان مي گردد، اين رود با آبدهي فراوان براي آشاميدن، مورد استفاده افراد محلي قرار مي گيرد.

5- چينه شناسي

انباشته هاي وابسته به سري دزو كهنترين سنگهاي ناحيه است، كه مواد سازنده آن بيشتر شامل كربنات، شيل، سنگهاي آتشفشاني و مارن گچ دار است، كه بگونه اي در هم ديده مي شود.

در اين ناحيه پالئوزوئيك بالايي بيشتر از ماسه سنگ، كربنات و گچ وابسته به دونين و كربنيفر زيرين است و با سازندهاي پادها، سيبزار، بهرام و سردريك قابل مقايسه است.

نهشته هاي مزوزوئيك با انباشته هاي ترياس برابر سازندهاي سرخ شيل و شتري آغاز مي گردد و سپس با نهشته هايي كه از ژوراسيك زيرين تا ژوراسيك بالايي نهشته شده اند، به ترتيب با سازندهاي شمشك، بادامو، هجدك، بيدو و رخساره شيل گچ دار و آهك پكتن دار، همراه با گچ و ماسه سنگ هاي قرمز رنگ مشخص و دنبال مي گردد.

سنگهاي كرتاسه با رخساره هاي گوناگون از نيوكومين آغاز و به سنومانين پايان مي يابد.

برونزد كنگلومراي كرمان وابسته به پالئوسن با ناپيوستگي همساز بر روي نهشته هاي كرتاسه جاي گرفته است. از ديگر نهشته هاي جوانتر از ائوسن نهشته هاي وابسته به كنگلومراي پليوسن و پليوستوسن مي باشد كه به تراستهاي بلند و كهن و كوتاه و جوان پايان مي يابد.

5-1- كامبرين آغازين

كهنترين نهشته هاي ناحيه را كامبرين آغازين تشكيل داده است. بيشترين گستردگي آنها در نواحي مركزي و جنوب شرقي است، كه بصورت پراكنده در جوار گسله ها ديده مي شود اين مجموعه ناهمگون از كربنات، نهشته هاي تبخيري و آواري و سنگهاي آتشفشاني اسيدي به همراهي آپوفيزهايي از دايك هاي بازيك سامان يافته است. اين مجموعه به واحدهايي به شرح زير تفكيك مي گردد.

واحد (gyd
اين واحد پائين ترين بخش سري دزو از ناحيه مي باشد و بيشترين گستردگي آن در نواحي كوه سه پايه در شرق كهن سه و دره زارچ است، و از گچ و مارن گچ دار به رنگ روشن تا قرمز روشن با ميان لايه هاي دولوميتي ساخته شده است.

واحد (d
اين واحد شامل گچ و مارن گچ دار با ميان لايه هاي دولوميتي به رنگ روشن تا قرمز روشن، دولوميت خاكستري مايل به زرد تا خاكستري و چرت دار همراه با ميان لايه هايي از آهك بلورين بدبو و چرت دار مي باشد. سنگهاي آتشفشاني اسيد كه بسيار كلريتي و كربناتي شده اند در اين واحد ديده مي شود. داراي لايه هاي آهكي با ساختارهاي استروماتوليتي به صورت خطي و گرهك مي باشد. افزون بر سنگهاي ياد شده اين واحد ناهمگون، با يك سري شيل هاي ماسه اي بنفش و ارغواني ريزدانه نيز همراه مي باشد.

واحد (dd
اين واحد كه پايان بخش سري دزو است، از دولوميت ضخيم لايه چرت دار برنگ قهوه اي مايل به زرد تا خاكستري، با ميان لايه هاي آهك بلورين چرت دار برنگ خاكستري تا خاكستري تيره و بدبو پديدار شده است و در ناحيه تاشك و ديگر جايها قابل ديدن است. ضمن آنكه سنگهاي بازيك به حالت سيل و دايك آنها را همراهي مي نمايد. دولوميت هاي مورد سخن با بخشي از سازند سلطانيه هم ارز مي باشد.

5-2- پالئوزوئيك بالايي

در حاليكه در نواحي كرمان، كوهبنان و لكركوه بر روي انباشته هاي وابسته به سري دزو نهشته هاي كامبرين (سازندهاي لالون و هم ارز ميلا) اوردويسين و سيلورين بر جاي گذاشته مي شود، ولي در اين ناحيه بر روي سري دزو تنها سنگهاي وابسته به دونين و كربنيفر زيرين ديده مي شود و گواهي دال بر وجود سنگهاي پرمين در ناحيه بدست نيامده است. سازند پادها در ناحيه كرمان بيشتر آواري است، اما در اين ناحيه بيشتر آواري و تبخيري است، در ناحيه كرمان شيل هاي ماسه اي ارغواني كمتر ولي ماسه سنگ هاي كوارتزيتي ديده مي شود. سازند بهرام همانند ناحيه كرمان در اين ناحيه هم در معرض ديد قرار مي گيرد. بودن نهشته هاي عمدتاً تبخيري وابسته به سازند پادها در ناحيه مورد بررسي، بر جاي گذاشته شدن آنها را در يك محيط كنار حوضه اي، آرام و لايگون مورد تائيد قرار مي دهد. در ناحيه كرمان، حوضه از تحرك و انرژي بيشتري برخوردار بوده و بيشتر نهشته هاي آواري را بر جاي گذاشته است، به عبارت ديگر مي توان چنين نتيجه گرفت كه جايگيري سازندهاي سيبزار و بهرام بر روي سازند پادها، با توجه به گوناگوني رخساره ها احتمالاً با نبود رسوبگذاري همراه بوده است.

5-2-1- دونين

سنگهاي وابسته به دونين در ناحيه به سه بخش تفكيك گرديده و مرزهاي ميان آنها بر روي زمين بخوبي قابل تشخيص مي باشد. بخشهاي پائيني، مياني و بالايي بترتيب با سازندهاي پادها، سيبزار و بهرام سنجيده شده است.

وابستگي ميان سنگهاي دونين با سري دزو، در دره گچال با حدود 5 متر ماسه سنگ كوارتزيتي درشت دانه تا متوسط دانه مشخص مي گردد، ولي در نواحي ديگر اين وابستگي تكتونيزه و پوشيده است.

واحد Dgy1p
اين واحد پائين ترين بخش سازند پادها را مي سازد و بيشتر از گچ و مارن گچ دار با ميان لايه هايي از شيل ماسه اي دانه ريز ارغواني، گهگاه صورتي رنگ پديدار 
مي گردد. داراي پولكهايي از عناصر شيل نابرجا برنگ ارغواني همراه با چينه بندي 
مي باشد. برونزدگي آنرا در دره گچال در جنوب شرقي روستاي ريحان مي توان ديد. ضخامت كلي اين واحد 50-70 متر برآورد شده است.

واحد Dp
اين واحد در برگيرنده شيل ماسه اي، ماسه سنگ دانه ريز با سيماي ارغواني رنگ است. از ويژگيهاي بارز آن داشتن پولكهايي از عناصر شيل نابرجا برنگ ارغواني و چينه بندي مي باشد. اين واحد بر روي واحد Dgy1p جاي گرفته و خود همشيب توسط واحد Dgy2p پوشيده مي گردد. در دره گچال بصورت برگشته است ولي در تنگ راور (تيك در) بحالت عادي در زير واحد Dgy2p جاي گرفته است. ضخامت كلي اين واحد 250-300 متر برآورد شده است.

واحد Dgy2p
اين واحد بالاترين بخش سازند پادها را در بر مي گيرد و بيشتر از گچ و مارن گچ دار برنگ سفيد روشن تا سفيد است. يك واحد دولوميتي ديواره ساز برنگ خاكستري مايل به زرد در ميانه آن ديده مي شود. ضخامت كلي آن حدوداً 100-150 متر مي باشد. برونزد اين واحد در دره گچال بصورت برگشته در زيرواحد Dp جاي گرفته اما در تنگ راور (تيك در) بطور عادي بروي واحد Dp قرار دارد. 

واحد Ds سازند سيبزار

بر روي آخرين عضو گچي وابسته به پادها واحد دولوميتي برنگ قهوه اي تا قهوه اي مايل به زرد با گذري تيز و ناگهاني جاي گرفته است، كه با دولوميت هاي سيبزار سنجيده شده است. بصورت لايه لايه است و ضخامت لايه ها از 40 تا 80 سانتي متر متغير مي باشد، كه با آهكهاي وابسته به بهرام بطور همشيب و پيوسته پوشيده مي گردد. بارزترين برونزد آن را در تنگ راور (تيك در) و كوه سه پايه 
مي توان ديد.

واحد Db,sh سازند بهرام

اين واحد دارنده آهك، آهك دولوميتي متوسط تا ضخيم لايه، به رنگ قهوه اي مايل به زرد تا خاكستري همراه با آهك شيلي و شيل آهكي برنگ خاكستري روشن است. در برخي جايها در بخش بالايي به دولوميت تغيير رخساره مي دهد و اين حالت در تنگ راور (تيك در) بخوبي محسوس مي باشد. ضخامت كلي آن ميان 200-250 متر برآورد شده، كه اين ضخامت در ناحيه كوه سه پايه و دره گچين كمتر است.

5-2-2- كربنيفر
اين نهشته ها تنها  در جنوب و جنوب غربي راور مورد بررسي قرار گرفته، از دو بخش عمده آواري و كربناتي سازمان يافته است. سنگهاي آواري در بخش پائيني و كربناتي در بخش بالايي جاي گرفته است. وابستگي اين نهشته ها با سنگهاي كهنتر پوشيده و نامشخص است، اما بالاترين بخش آن با ميانجيگري ماسه سنگ كوارتزيتي با دولوميت هاي شتري پوشيده مي گردد. نهشته هاي آواري بخش پائيني با سازند سردر يك و نهشته هاي كربناتي بخش بالايي با سازند ؟؟ سنجيده شده و بخشهاي آن به شرح زير است:

واحد C1s هم ارز سازند سردر يك
داراي ماسه سنگ كوارتزيتي متوسط دانه تا درشت دانه با چينه شناسي برا، متوسط لايه تا ستبر لايه بوده و همراه با شيل ماسه اي خاكستري رنگ است. ماسه سنگ هاي كوارتزيتي در برشهاي نازك داراي ذرات فراوان كوارتز گوشه دار تا كمي گوشه دار به همراه اندازه كمي تكه هاي چرت و سنگهاي اسليتي مي باشند. بودن تركيبات آهن دار ميان سنگ ماسه هاي كوارتزيتي موجب گرديده تا در برخي بخشها تاثير دگرساني منجر به سياهي رنگ لايه هاي ماسه سنگي گردد، بطور كلي سيمان همگاني اين مجموعه، خاكستري تا خاكستري روشن است. بخش زيرين اين واحد پوشيده و وابستگي آن با سنگهاي كهنتر ديده نمي شود، اما بخش بالايي بطور همشيب و تدريجي توسط واحد C1s پوشيده مي گردد. ضخامت كلي اين واحد، كه بيشترين گستردگي آن در دره خورند مي باشد در حدود 200-250 متر برآورد شده است.

واحد C1s هم ارز سردر دو
اين واحد بيشتر كربناتي است، و از لايه هاي آهك، آهك شيلي و شيل آهكي درست شده است. سنگهاي آهكي تا حدودي تحت تاثير فرآيند دولوميتي شدن قرار گرفته اند. ضخامت لايه هاي آهكي از متوسط تا ضخيم و شيل هاي آهكي نازك لايه آشكار مي گردد. رنگ همگاني آن خاكستري تا خاكستري مايل به زرد بوده و بيشترين ضخامت آن كه در دره خورند ديده مي شود در حدود 100 متر برآورد شده است. اين واحد بطور همشيب و تدريجي بر روي واحد C1s آرام گرفته و خود با ميانجگيري سنگ ماسه هاي كوارتزيتي، با دولوميت هاي شتري پوشيده مي گردد.

از پالئوزوئيك بالايي تنها نهشته هاي دونين و كربنيفر در ناحيه ديده شده و نهشته هاي پرمين در منطقه مورد بررسي ديده نشده است.

5-3- مزوزوئيك
5-3-1- ترياس
نهشته هاي ترياس بويژه دولوميت هاي شتري در بخشهاي مركزي، غرب و جنوب غربي ناحيه مورد بررسي ديده شده است. پائين ترين بخش ترياس كه هم ارز سازند سرخ شيل است، با رخساره هاي تبخيري و آواري آغاز و سپس با 
دولوميت هاي شتري با گستره اي پهناور دنبال مي گردد. در برخي بخشها، رديفهايي از آهك و دولوميت كه مي توان آنرا با آهك اسپهك سنجيد روي اين دولوميت ديده مي شود.

در پايان نهشته هاي ترياس، يك سري سنگهاي آهكي و آواري است، كه با سازند ناي بند سنجيده شده و تنها در دو جا يكي در پاياني ترين بخش جنوب غربي و ديگري در بخشهاي مركزي برگه برونزدگي دارد. واحدهاي سنگي وابسته به ترياس بشرح زير است:

واحد TRsss هم ارز سازند سرخ شيل

اين واحد عموماً در پايه دولوميت هاي شتري ديده شده است. پيدايش بخش پائيني شيل ماسه اي دانه ريز ارغواني و آهن دار است كه بسوي بالاتر به لايه هاي ماسه سنگي درشت دانه مبدل مي گردد. بخش بالايي در آغاز با رديفهايي از ماسه سنگ ارغواني و ماسه سنگ درشت دانه كوارتزيتي تا كنگلومرايي پديدار مي شود، سپس از مقدار ماسه سنگ ها كاسته مي شود و نزديك به پايان با رديفهايي از دولوميت و سنگ ماسه كوارتزيتي آشكار گشته و در پايان به تدريج به دولوميت شتري تبديل مي گردد. كاملترين برونزدگي اين واحد در تنگ راور و سرمور واقع در شرق فيض آباد با ضخامت حدود 50-70 متر ديده مي شود. برخي جايها همچون ناحيه دره خورند، كوه سه پايه از ضخامت اين سازند طوري كاسته مي گردد كه تنها ماسه سنگ هاي كوارتزيتي ديده مي شود.

واحد TRgys دولوميت شتري

دولوميتي است آغازين و چگال، در بخشهاي پائيني با لايه هايي باندازه متوسط و منظم و بيشتر برنگ قهوه اي، قهوه اي تيره تا قهوه اي مايل به زرد است. در بخشهاي بالايي رنگ آن روشن تر شده و بيشتر زرد رنگ و بصورت لايه هاي ستبر تا توده اي ديده مي شود. در برخي جايها همچون دره خورند در بالاترين بخش خود با حدود 10 متر از رديفهاي آهك خاكستري روشن و دولوميت قهوه اي مايل به زرد پايان 
مي پذيرد.

واحد اخير با سازند اسپهك هم ارز مي باشد. ضخامت اندك آن موجب شده بر روي نقشه نموده نگردد. ضخامت دولوميت هاي شتري حدود 250-300 متر برآورد شده، كه در راستاي شمال غربي- جنوب شرقي از فيض آباد تا تنگ راور دنبال آن بسوي دره زارج و خورند، بلنديهاي كوه بند انار و كوه سه پايه پديدار مي گردد.

واحد TRn سازند ناي بند

با رديفهايي از آهك ريزدانه تا متوسط، برنگ قهوه اي مايل به زرد تا زرد است، ماسه سنگ كوارتزيتي با اندازه متوسط دانه ها و لايه ها به رنگ روشن تا خاكستري روشن است كه بتدريج تيره مي شود و شيل ماسه اي، خاكستري تا خاكستري مايل به سبز است. ضخامت كلي آن در حدود 50 متر مي باشد. وابستگي اين واحد با دولوميت شتري پوشيده، ناشناخته، تكتونيزه و بهم ريخته است، به نظر مي رسد گذر از دولوميت هاي شتري به سازند ناي بند با نبود رسوبگذاري همراه بوده است. تنها در دو ناحيه يكي در پاياني ترين بخش جنوب غربي و ديگري در دره گچين واقع در شرق ريحان برونزدگي دارد. اين سازند همشيب و تدريجي به سازند شمشك مبدل مي گردد.

5-3-2- ژوراسيك
انباشته هاي ژوراسيك نهشته هاي به نسبت ضخيمي است كه از سازندهاي شمشك، بادامو، هجدك، بيدو، رخساره هاي گچ و آهك پكتن دار و در پايان شيل و ماسه سنگ قرمز رنگ پديدار شده است. اين نهشته ها در يك حوضه كم ژرفا ولي پر جنبش بر جاي گذاشته شده است. زماني پس از برجاي گذاري آواري هاي شمشك در لياس، آهنگ رسوبگذاري در حوضه رسوبي تا حدودي تغيير يافته و نهشته هاي كربناتي ائوليتي بادامو در توآرسين، آلنين و باژوسين مياني بر جاي مي ماند، پس از پايان رسوبگذاري بادامو، دوباره نهشته شدن سنگ ماسه هاي آواري وابسته به هجدك ادامه مي يابد، تا اينكه در پايان به ناگهان محيط حوضه رسوبي دستخوش تغييرات شديد در انرژي مي گردد، كه نشانه آن نبود رسوبگذاري در زماني كوتاه و سپس پيشروي حوضه و نهشته شدن سري بيدو با ميانجيگري كنگلومرائي در پي خود روي سازند هجدك است. نهشته هاي وابسته به سري بيدو نشانگر آرامشي نسبي پس از كنگلومراي آغازين خود هستند. جايگيري مارن گچ دار، گچ و آهك پكتن دار بر روي سري بيدو، سپس شيل و ماسه سنگ روي آن بيانگر پسروي حوضه در ژوراسيك بالايي است، ضمن اينكه گذر از ژوراسيك بالايي به كرتاسه پائيني بدون وقفه بنظر 
مي رسد و اين در حالي است، كه در بخشهايي از منطقه بر روي سنگهاي ژوراسيك تا پايان رخساره گچ و آهك پكتن دار، نهشته هاي كرتاسه با ناپيوستگي آشكار حضوري هميشگي دارد. واحد كنگلومرائي موجود در سري بيدو بگمان مي تواند برابر كنگلومراي پايه آهك پروده در ناحيه طبس باشد، واحد هاي سنگي ژوراسيك بشرح زير است:

Js سازند شمشك

داراي رديفهايي از شيل ماسه اي، ماسه سنگ و ميانلايه هايي از ماسه سنگ كوارتزيتي است. ضخامت لايه هاي سنگي از 20 تا 40 سانتي متر متغير است و تنها ضخامت ماسه سنگ هاي كوارتزيتي گهگاه به 70 سانتي متر مي رسد. ماسه سنگ هاي داراي ذرات كوارتز، متاكوارتز، كمي زاويه دار تا زاويه دار مي باشند، ماسه سنگ هاي كوارتزيتي داراي تركيب كوارتز آرنايت با درصد كمي از عناصر چرت است. در بخش مياني اين واحد، آهك ماسه اي فسيل دار متوسط دانه برنگ خاكستري تا خاكستري مايل به زرد ديده مي شود. بخش بالايي بيشتر بصورت شيل ماسه اي و مارن برنگهاي خاكستري مايل به سبز تا سبز زيتوني است، كه گاهي لايه هاي ماسه سنگي نيز آنرا همراهي مي نمايد. از ويژگيهاي بارز آن بودن گرهكهاي آهن برنگ قرمز و ساختارهاي رسوبي با چينه بندي برا و ريپل مارك مي باشد كه بروشني ديده مي شود. نهشته هاي شمشك تقريباً در همه نواحي بويژه بخشهاي مركزي برگه راور ديده مي شود ولي بعلت دارا بودن چين خوردگيهاي بيشمار و پياپي ضخامت آن تا حدودي نامشخص است. اين واحد بطور همشيب و تدريجي بر روي سازند ناي بند و در زيرآهكهاي بادامو آرام گرفته است.

Jbd آهك بادامو
بخشهاي پائيني و بالايي آهك بادامو را دو واحد آهك، آهك دولوميتي ائوليتي (خاكي) متوسط لايه تا ضخيم لايه برنگ قهوه اي مايل به زرد تا خاكستري پديدار 
مي سازد. آهك بادامو را ميان لايه هايي از آهك شيلي و شيل آهكي خاكستري تا خاكستري روشن با ساختار مدادي همراهي مي نمايد. در برخي نواحي همچون شمال شرقي پابدانا، شيل ماسه اي و ماسه سنگ در ميانه دو واحد آهكي ديده شده است.

ضخامت كلي آهك بادامو از 40 تا 50 متر متغير است. از آن در همه جا بعنوان كليدي براي جدايش سازند هجدك از شمشك بهره گرفته مي شود. اين آهك بطور همشيب بر روي سازند شمشك و زير نهشته هاي هجدك ديده مي شود.

Jh هجدك

اين واحد همانند سازند شمشك از يك سري سنگهاي آواري سازمان يافته، كه اگرچه اين عناصر سازنده بيشتر تخريبي هستند، ولي با داشتن ويژگيهاي بشرح زير 
مي توان نهشته هاي سازند هجدك را از شمشك جدا نمود:

- رديفهايي از شيل و ماسه سنگ پديدار كننده اصلي آن است و برخلاف شمشك كمتر ماسه سنگ كوارتزيتي در آن ديده مي شود.

- تغييرات عمده اي در رنگ ندارد و بيشتر برنگ خاكستري مايل به سبز است، در صورتي كه بخش بالايي شمشك بيشتر برنگ سبز زيتوني است.

- در بخش بالايي بيشتر بصورت ماسه سنگ درشت دانه آشكار مي گردد كه در پاياني ترين بخش بوسيله كنگلومراي قاعده بيدو پوشيده مي گردد.

- برخلاف سازند شمشك ماسه سنگ آهكي در رديف شيلي و ماسه سنگي آن ديده نمي شود.

- بلافاصله روي آهك بادامو، با افق زغال دار مشخص مي باشد در صورتيكه در سازند شمشك افق زغال دار در بخشهاي مياني و بالايي است.

از نظر زماني جايگاهي بالاتر از سازند شمشك و بگمان وابسته به بخش بالايي اشكوب باژوسين است.

Jcgb: كنگلومراي پايه سري بيدو
شامل واحد كنگلومرايي در پايه سري بيدو است، ضخامت كلي آن حدود 30 تا40 متر و سيماي همگاني آن خاكستري تا خاكستري روشن مي باشد. كنگلومرايي پيشرونده، سخت و متراكم با عناصر گرد شده است. عناصر در ابعاد ناهماهنگ در كنار يكديگر آسوده اند. ابعاد عناصر از يك تا پانزده سانتي متر متغير است، كه گاهي نيز به بيست سانتي متر مي رسد. عناصر بيشتر از گونه ماسه سنگهاي كوارتزيتي سفيد و خاكستري و زمينه آنها ماسه اي با سيمان آهكي است. فراواني عناصر كوارتزيتي- افزون بر هشتاد درصد در زمينه كنگلومرايي موجب گشته تا نام كوارتز كنگلومرا بر آن نهاده شود. كاملترين برونزد آن در ناحيه در آب جنوب فيض آباد و ده احمدي مورد بررسي قرار گرفته كه بصورت پيشونده روي سازند هجدك جاي گرفته است.

Jsh.sb سري بيدو
اين واحد داراي شيل ماسه اي، ماسه سنگ، ماسه سنگ آهكي نازك لايه تا متوسط برنگهاي خاكستري، خاكستري روشن تا خاكستري مايل به زرد، متوسط دانه تا درشت دانه است و گهگاه در بخشهاي بالايي نيز واحد مارني و مارن گچ دار در آن ديده مي شود ماسه سنگ ها آهكي، در برشهاي نازك داراي ذرات جور نشده كوارتز، متاكوارتز با عناصر چرت و اسليت با سيمان كربناتي است. ماسه سنگ ها داراي ذرات گوشه دار و جورنشده كوارتز، فلدسپات الكالي، پلاژيوكلاز است و عناصري از اسليت در سيماني از اكسيد آهن و كربنات در آنها جاي دارند. سنگهاي آهكي نازك لايه تا متوسط لايه، خاكستري رنگ با پكتن فراوان بصورت ميانلايه اي اين مجموعه را همراهي مي نمايد. اين واحد در پائين ترين بخش خود داراي ماسه سنگ درشت دانه تا متوسط دانه قرمز رنگ است كه روي كنگلومراي قاعده اي در ناحيه در آب و ده احمدي ديده مي شود.

Jp
اين واحد با رديفهايي از آهك پكتن دار نازك لايه تا متوسط لايه، گهگاه ضخيم، آهك شيلي برنگهاي خاكستري تا خاكستري روشن، مارن گچ دار برنگ قرمز روشن و گچ روشن است. همه رنگ اين واحد ارغواني، قرمز روشن تا روشنتر است.

J1p: آهك پكتن دار

اين واحد بيشتر از لايه هاي آهكي نازك تا متوسط، برنگ خاكستري تا خاكستري روشن، همراه با آهك شيلي و پكتن فراوان پديدار شده است، جزئي از واحد J1m مي باشد و تنها به علت دارابودن ضخامت شايان توجه بصورت واحدي جداگانه بشمار مي رود.

Jm گچ مگو
اين واحد در برگيرنده رسوبهاي تبخيري همچون گچ است كه برنگ روشن تا سفيد در بخشهاي شمالي ناحيه بخوبي ديده مي شود، گهگاه لايه هاي آهك پكتن دار و نمك بطور فرعي در ميان آنها ديده مي شود.

Jr سري راور
مجموعه اي است ناهمگون كه از گچ، كربنات و آواري هاي وابسته پيدايش يافته است.

اين مجموعه ويژگيهائي بشرح زير دارد:

- آهك برگ برگ (لامينار) تيره رنگ، بلورين و بدبو

- گچ سفيد و مارن گچ دار، برنگ خاكستري تا خاكستري روشن

- دولوميت بلورين مايل به قهوه اي رنگ

- شيل ماسه اي ميكاسه، دانه ريز و ارغواني رنگ

- آهك خاكستري تا خاكستري مايل به سبز، نازك لايه، ريزدانه تا متوسط دانه

- داشتن گرهك هايي از چرت، به رنگ تيره بيشتر بشكل بيضوي در 
اندازه هاي گوناگون

- داشتن بلورهاي هرمي شكل با تركيب كلسيتي در آهكهاي تيره رنگ

- همراه داشتن سنگهاي ديابازيك با چهره اي تيره رنگ

Jgyr سري راور (بخش گچي)
بخشي از سري راور است، كه بيشتر از گچ و مارن گچ دار پديدار شده و گاهي نيز بلوكهاي بزرگي از آهك برگ برگ تيره رنگ و بدبو، دياباز و دولوميت در آن ديده مي شود.

Jcmr سري راور (واحد دياپيري)
همانا سري راور است، با اين تفاوت كه جنبشهاي تكتونيكي پس از ژوراسيك، منجر به جايگزيني آن در سنگهاي جوانتر گرديده و به گونه اي دياپيري در معرض ديد قرار گرفته است. اين حالت در نواحي همچون جنوب راور و كوه چهار طاق ديده مي شود.

5-3-3- كرتاسه
از ويژگيهاي سيستم كرتاسه در اين ناحيه، گوناگوني سنگها و تغيير رخساره است. سنگهاي نئوكومين در بسياري از جايهاي ناحيه ديده نمي شود. در زير سنگهاي مورد گفتگو يك واحد تخريبي قرمز رنگ (JK) بطور همشيب جاي مي گيرد، كه به بالاترين بخش ژوراسيك و پائين ترين بخش كرتاسه (هم ارز سازند غيررسمي سنگستان) نسبت داده شده است. در نواحي كه نئوكرمين ديده نمي شود، كرتاسه (آپتين- آلبين و سنومانين) مستقيماًِ با ميانجيگري كنگلومرايي قرمز رنگ با ناپيوستگي بر روي سنگهاي ژوراسيك آرام مي گيرد.

در برخي نواحي همچون تنگ ميان رود و كوه ماركش سنگهاي كرتاسه ياد شده در بالا با ايست رسوب گذاري بر روي سنگهاي نئوكومين ديده مي شود. افزون بر آن در نواحي ده احمدي، تنگ دره ني، دره زارج، دره خورند، كوه برج، سر راه خمرود به تيران در ناحيه پيرعلي سنگها با پيوستگي ناهمساز آشكارا رسوبات ژوراسيك را مي پوشاند.

بر پايه بررسيهاي ديرينه شناسي زمان نئوكومين، آپتين، آلبين و سنومانين براي سنگهاي بالا مشخص شده و به واحدهايي بشرح زير جدا مي گردد:

واحد JK
داراي رديفهايي از شيل ماسه اي، ماسه سنگ متوسط تا درشت دانه برنگ قرمز و ارغواني همراه با مارن بصورت ميان لايه اي است. در بخش بالايي بيشتر بصورت ميكروكنگلومرا نمايان مي گردد، رنگ همگاني آن تيره است و بطور همشيب در زير سنگهاي كرتاسه جاي مي گيرد. ضخامت كلي اين واحد در تنگ ميان رود حدود 300 متر در نظر گرفته شده است. بخش بالايي اين رخساره كه بيشتر بگونه اي كنگلومرايي آشكار شده تقريباً با سازند غيررسمي سنگستان در ناحيه يزد در خور سنجش است، و از آنجا كه انتخاب مرز كليدي جهت جدايش كرتاسه از ژوراسيك ناممكن است، از اينرو اين واحد با عنوان JK بر روي نقشه نشان داده شده است.

واحد Ksh.11 

اين واحد داراي مارن گچ دار، گچ با ميان لايه هايي از آهك شيلي در بخش پائيني است، كه بسوي بالا و بالاتر بصورت مارن گچ دار، شيل آهكي و آهك نازك لايه آشكار مي گردد. ضخامت لايه هاي آهكي اندك و حداكثر ميان 10-20 سانتيمتر است، رنگ آهكها تنها خاكستري تا خاكستري روشن و سيماي همگاني آن سفيد و روشن است و بعنوان يك واحد كليدي مي توان آنرا از ژوراسيك در پائين و كرتاسه 
(K12) در بالا جدا نمود.

واحد Kc2
اين واحد داراي كنگلومرايي است كه در پايه كرتاسه جاي دارد و سيماي همگاني آن قرمز رنگ است. كنگلومرائي است سخت و متراكم با عناصر گرد شده كه با ناهمگوني در كنار يكديگر جاي گرفته اند. اندازه عناصر از يك تا پانزده سانتيمتر متغير مي باشد. اين واحد كنگلومرايي همراه با ميانلايه هايي از ماسه سنگهاي درشت دانه است. ضخامت آن در مسير راه خمرود به تيران از راه پيرعلي حدود 50 متر است و بر روي تخريبي هاي شمشك جاي گرفته است. در ديگر نواحي همچون ده احمدي، تنگ راور، برج طرز با ضخامت كمتري از ناحيه پيرعلي ديده مي شود.

واحد K12
اين واحد بصورت آهك لايه لايه و خاكستري رنگ در سراسر ناحيه در 
گستره اي پهناور بلنديهاي ناحيه را پديدار ساخته است. بيشتر متوسط تا ضخيم لايه است، كه بسوي بالاتر توده اي مي گردد.

واحد Ksh.l2
اين واحد با رديفهايي از آهك، مارن، آهك شيلي نازك لايه تا متوسط لايه، ريزدانه تا متوسط دانه با سيمائي برنگ خاكستري روشن تا خاكستري مايل به زرد آشكار مي گردد. مارن ها گهگاه حالتي گچ دار نيز بخود مي گيرد.

اين واحد در ناحيه تيران و كوه ماركش نيز بر روي واحد K12 مشاهده و در برخي از نواحي همراه با سنگهاي كرتاسه جدا نشده ديده مي شود. ضخامت اين واحد ميان 150-200 متر متغير مي باشد.

واحد Klm2
بالاترين بخش نهشته هاي كرتاسه را رديفهايي از آهك و مارن پديدار مي سازد. سيماي همگاني آن برنگ تيره تري از واحد ksh.12 است و بيشتر قرمز روشن تا ارغواني است. آهك زيست آواري بصورت ميان لايه اي در اين مجموعه ديده مي شود. در مسير راه روستاي آستان قدس به نمكي دو واحد Klm2 و Ksh.l2 را بطور كامل در ساختاري مانند يك ناوديس مي توان ديد. ضخامت كلي اين واحد از 100 تا 150 متر نيز متغير مي باشد.

5-4- سنوزوئيك

5-4-1- پالئوسن
سنگهاي پالئوسن در ناحيه گسترش چنداني نداشته و تنها در نواحي مركزي و شرقي ديده شده است. اين سنگها بيشتر داراي رخساره كنگلومرايي است و با كنگلومراي كرمان در خور سنجش است. در برخي نواحي بطور محلي روي اين واحد رسوبهاي تبخيري همچون گچ بر جاي گذاشته است.

به واحدهايي بشرح زير تفكيك مي گردد:

Peck كنگلومراي كرمان
كاملترين برونزدگي اين واحد در ناحيه تيران ديده مي شود. نخست با رديفهائي از مارن و ماسه سنگ ارغواني روشن آغاز و سپس بسوي بالاتر بصورت مارن و ماسه سنگ كنگلومرايي آشكار و سرانجام به ميكروكنگلومرا و كنگلومرا پايان مي يابد، افزون بر آن چندين لايه ماسه سنگي درشت دانه در ميان لايه هاي كنگلومرايي ديده مي شود. اين واحد در بخش پائيني متوسط لايه تا ضخيم لايه است كه در بخش بالايي توده اي مي گردد. در ديگر نواحي همچون شمال شرقي خورند در مسير تنگ راور نيز اين واحد مورد بررسي قرار گرفته است. كنگلومرايي است سخت و متراكم، با عناصر گرد شده كه با ناهمگوني در كنار يكديگر آسوده اند، ابعاد عناصر از دو تا بيست سانتيمتر تغيير و گاهي به بيست و پنج سانتيمتر نيز مي رسد. سيماي همگاني آن خاكستري تا خاكستري روشن است و بطور پيشرونده روي آخرين واحد كرتاسه جاي مي گيرد ضخامت آن در ناحيه تيران از 150 تا 200 متر تغيير مي نمايد.

Pegy
اين واحد در برگيرنده رسوبات تبخيري مانند گچ روشن رنگ، همراه با مارن گچ دار برنگ قرمز روشن مي باشد لايه هاي ميكروكنگلومرا بصورت ميانلايه اي اين رسوبها را همراهي مي نمايد. سيماي همگاني آن ارغواني تا قرمز روشن است. بالاترين بخش كنگلومراي كرمان را پديدار ساخته و تنها در يك جا و در بخش مركزي در كنار جاده راور به زرند در راه ده احمدي ديده مي شود.

5-4-2- ائوسن اليگوسن، ميوسن

در حاليكه در ناحيه كرمان نهشته هاي وابسته به ائوسن، اليگوسن و ميوسن ديده شده است، ولي گواهي دال بر وجود سنگهاي وابسته به ائوسن، اليگوسن و ميوسن در اين ناحيه ديده نشده است.

5-4-3- پليوسن
نهشته هاي پليوسن شامل سنگهاي كنگلومرائي است كه بطور ناپيوسته بر روي سنگهاي كهنتر به پراكندگي ديده مي شود. شامل واحدهايي به شرح زير است:

PLc
اين واحد شامل كنگلومرائي است با تراكم و سخت شدگي نسبي و جورشدگي ضعيف، در برخي نواحي پراكندگي مارن گچ دار، مارن و ماسه سنگ در آن ديده 
مي شود، ضخامت كلي آن از 50 تا 70 متر تغيير مي نمايد.

5-4-4- پليستوسن

شامل كنگلومرايي است سخت نشده و ناهمگون (Poorly sorted) با شيب ملايم و كم (حداكثر 10 درجه)، اندازه عناصر از چند سانتيمتر تا بيست و پنج سانتيمتر متغير بوده و در سيماني از ماسه و سيلت جاي گرفته است. ضخامت آن از 20 تا 30 متر متغير مي باشد.

5-5- نهشته هاي كنوني
شامل تراسهاي بلند و كهن، سنگهاي بازالتي جوان، تراستهاي كوتاه و جوان، آبرفت ضخيم رودخانه و دشت سيلابي مي باشد.

اين واحد بيشتر از تراستهاي بلند و كهن درست شده و بيشترين ضخامت آن 10-15 متر مي باشد.

Qb
در آغاز تنگ ميان رود واقع در خاور برگه راور، سنگهاي سياه رنگي ديده مي شود، كه بر روي بخشي از سري گچ و آهك پكتن دار وابسته به ژوراسيك جاي گرفته است. اين سنگها بصورت پهن با ضخامت كم است. برشهاي نازك داراي بافت پورفيريك با زمينه اي شيشه اي است و بلورهايي همچون اليوين كه از حواشي به ايدنگسيت و سرپانتين تجزيه شده اند. همراه با كلينوپيروكسن هاي نسبتاً سالم در زمينه اي از پلاژيوكلاز، شيشه، كوارتز و كانيهاي نسبتاً قابل توجه اپال است، كه كانيهاي ثانويه آن ايدنگسيت، سرپانتين و كلريت نيز مي باشد.

Qt2: شامل بادبزن آبرفت و تراستهاي كوتاه و جوان

Qa1: آبرفت بستر رودخانه ها و مسيل ها

Qsf: كفه هاي رسي گچ و نمك دار كه بر روي سطح زمين با رنگ سفيد مشخص مي باشد.

Qs: واريزه هاي سنگي دامنه كوهها

Qf: كفه هاي رسي تا حدودي گود افتاده

Qss: شامل پهنه هاي پوشيده از ماسه هاي بادي است.

5-6- سنگهاي نفوذي حد واسط

اين سنگها بيشتر بصورت دياباز عمل نموده و در ميان سنگهاي سري راور و دزو تزريق گرديده است سنگهاي ديابازيك (di) كه در سري دزو ديده مي شود همگي داراي بافت پورفيريك همراه با بلورهاي پلاژيوكلاز شكل دار تا نيمه شكل دار، آمفيبول تجزيه شده به كربنات و بيوتيت مي باشد. كانيهاي ثانويه شامل كلريت، اپيدوت، كربنات، سريسيت و كانيهاي رسي است. اين سنگها دگرسان شده و عموماً به اپيدوت تجزيه شده اند.

سنگهاي ديابازيك (di) كه در سري راور تزريق شده سخت تر از سنگهاي ديابازيك وابسته به سري دزو است و دگرساني اپيدوتيزه كمتري را تحمل نموده است. داراي بافت دانه اي بوده و از بلورهاي پلاژيوكلاز شكل دار تا نيمه شكل دار، كلينوپيروكسن، آمفيبول بگونه ترموليت، آكتينوليت و بيوتيت مي باشد. كانيهاي ثانويه شامل سريسيت، مسكويت، كلريت، اسفن، و اپيدوت است، اين سنگها داراي سيمايي سياه رنگ است، كه آپوفيزهاي آن در سري راور بخوبي مشخص مي باشد.

جدول (1-1): رخنمونهاي سنگي در برگه زمين شناسي 1:100،000 راور

	سن
	واحد
	تيپ سنگها

	پليوسن
	رسوبي
	كنگلومرا، ماسه سنگ

	پالئوسن
	رسوبي
	گچ، كنگلومرا

	كرتاسه
	رسوبي
	آهك، مارن، شيل آهكي، آهك شيلي، كنگلومرا، گچ

	ژوراسيك
	رسوبي
	گچ، مارن، آهك، دولوميت، ماسه سنگ، كنگلومرا، كوارتز كنگلومرا، شيل، آهك شيلي، ماسه سنگ كوارتزيتي

	ترياس
	رسوبي
	ماسه سنگ كوارتزيتي، آهك، شيل، دولوميت، گچ، مارن، شيل دولوميتي، كنگلومرا

	كربنيفر
	رسوبي
	آهك، آهك شيلي، شيل آهكي، ماسه سنگ كوارتزيتي

	دونين
	رسوبي
	آهك، آهك دولوميتي، شيل آهكي، دولوميت، گچ، مارن، شيل، ماسه سنگ

	كامبرين
	رسوبي
	دولوميت، آهك، شيل سيلتي، چرت، گچ، مارن

	
	آذرين
	سنگهاي ولكانيك، سنگهاي ديابازيك

	نامعلوم
	آذرين
	سنگهاي ديابازيك


6- زمين شناسي ساختاري
كهنترين سنگهايي كه در ناحيه ديده مي شود، وابسته به سري دزو است، كه با سازند سلطانيه در ديگر نواحي ايران در خور سنجش است.

سنگهاي وابسته به كامبرين مياني و بالايي در اين ناحيه ديده نمي شود و اين در حالي است كه كمي دورتر يعني در ناحيه كرمان، كوهبنان، لكركوه و آب بيد در همسايگي برگه راور، آواريهاي لالون و كربناتي هاي سري كوهبنان (هم ارز ميلا در البرز) و همچنين نهشته هاي اوردويسين برونزدگي دارد. عملكرد رخداد كالدونين كه پي آمد آن با كوهسازي همراه مي باشد. گاهي منجر به شكل گيري پشته هايي در ناحيه و در نهايت عدم رسوبگذاري گرديده است.

از دونين و كربنيفر نهشته هاي وابسته به سازندهاي پادها، سيبزار، بهرام- شيشتو و سازندهاي سردر يك و دو در ناحيه مورد بررسي قرار گرفته است. وجود سازند پادها با دو رخساره تقريباً متفاوت يعني رخساره بيشتر آواري در ناحيه كرمان و تبخيري- آواري در ناحيه مورد بررسي، خود گواه بر آن است كه در زمان بر جاي گذاشته شدن نهشته ها، حوضه دونين زيرين در ناحيه مورد بررسي با كمي تفاوت نسبت به حوضه كرمان، نهشته ها در يك محيط آرام، لايگون و كنار حوضه اي پديدار شده اند. به ديگر سخن مي توان چنين نتيجه گرفت كه جايگيري سازندهاي سيبزار، بهرام شيشتو بر روي سازند پادها با نگرشي به تفاوت و گچ گونه بودن آنها مي تواند احتمالاً با نبود كوتاهي در رسوبگذاري همراه بوده باشد.

نبودن رسوبات كربنيفر بالايي، پرمين پائيني و بالايي در ناحيه و نشست دولوميت هاي شتري با ميانجيگري هم ارز سازند سرخ شيل بر روي سازند سردر شماره دو خود مي تواند احتمالاً گواهي بر رخداد هرسينين در ناحيه بوده باشد. پي آمد رخداد سيمرين پيشين در مرز دولوميت هاي شتري و رسوبات ناي بند محسوس 
مي باشد. در حوضه ژوراسيك، از لياس تا ژوراسيك پاياني يك سري به نسبت ضخامت نهشته هاي آواري بطور منظم بر جاي گذاشته شده است. تحريكهايي در حوضه كه نشانه آن تغييرات انرژي ژرفا مي باشد موجب بروز گوناگوني رخساره در حوضه ژوراسيك گرديده است.

نشست سري بيدو بر روي سازند هجدك با ميانجيگري كنگلومرائي مويد اين واقعيت است كه نبود رسوبگذاري و در نهايت تحريكهاي تكتونيكي در ژوراسيك مياني، در اين ناحيه را نبايد ناديده گرفت. پي آمد اين رخداد در ناحيه پشت بادام با ماگماتيسم (گرانيت زمان آباد) همراه بوده كه رخداد لوتين نام دارد. در ناحيه پرورده اين كنگلومرا با 40 متر ضخامت در پايه آهك پرورده جاي گرفته است، افزون بر آن گرانيت شيركوه در ناحيه يزد نيز بدنبال اين رخداد مي باشد كه در ميان انباشته هاي ترياس بالايي و شمشك تزريق گرديده است.

تاثير رخداد كيمريجين پسين در بخش شمال و جنوب شرقي راور بصورت كم ژرفا شدن درياي ژوراسيك و بتدريج بالا آمدن كف حوضه رسوبي صورت گرفته و پيدايش لايه هاي قرمز آواري و سنگهاي تبخيري نشانه اين حركت عمودي است. سنگهاي ژوراسيك بالايي به آرامي به كرتاسه نيوكومين مبدل مي گردد. و با نگرشي به گواههاي ديرينه شناسي و بودن سنگهاي نئوكومين سن اين رخداد را مي توان به اواخر ژوراسيك پاياني نسبت داد. بخشي از نهشته هاي قرمز رنگ آواري مورد سخن را مي توان با سازند غيررسمي سنگستان در يزد سنجيد و پايه سنگهاي كرتاسه در نظر گرفت.

اگرچه سنگهاي نئوكومين در شمال و جنوب شرقي راور ديده مي شود، ولي چندان گسترده نيست و در ديگر نواحي همچون جنوب و جنوب غربي راور رسوبات آلبين، سنومانين با ميانجيگري كنگلومراي قرمز رنگ بر روي رسوبات بسيار چين خورده ژوراسيك تا سري بيدو با ناپيوستگي آشكار جاي گرفته است و بعبارت ديگر جنبش هاي زمين ساختي كيمبريجين پسين در اين نواحي از شدت بيشتري برخوردار بوده و نهشته هاي بر جاي گذاشته شده پيشين دچار چين خوردگي شده اند.

پي آمد رخداد لاراميد منجر به بالاآمدگي، تخريب، فرسايش و حمل و نقل و سرانجام بر جاي گذاري نهشته هاي آواري كنگلومراي كرمان بر روي انباشته هاي كرتاسه است. حركات وابسته به آلپ پاياني در فاصله زماني بين پليوسن و پليوستوسن موجب چين خوردگي كنگلومراي پليوسن گرديده است. پس از سامان گيري اين رخداد، كنگلومراي پليوستوسن روي آن جاي مي گيرد، كم شيب بودن لايه هاي كنگلومراي پليوستوسن گواه جنبش هاي سست پيش از انباشته شدن نهشته هاي كنوني است.

7- گسله هاي موجود در ناحيه

واحدهاي سنگي موجود در ناحيه بيشتر تحت تاثير نيروهاي فشاري با راستاي شمال شرقي- جنوب غربي واقع گرديده است. نتيجه فرآيند اين فشارها راندگي سنگها بر روي يكديگر از جنوب به شمال مي باشد. در بخشهاي مركزي ناحيه اين گونه راندگيها بخوبي ديده مي شود. از پاياني ترين بخش شرقي برگه، كه در همسايگي بلوك لوت مي باشد، وضعيت كمي پيچيده تر مي گردد، پايداربودن بلوك لوت در برابر اين نيروهاي فشاري موجب ناهماهنگي در روند ساختارهاي موجود در محور حاشيه گرديده و كليه ساختارها در نتيجه تلفيق دو مولفه فشار و مقاومت، روندهاي گوناگوني بخود گرفته اند. افزون بر نيروهاي فشاري بالا، دو سيستم گسله با راستاي شمال غربي- جنوب شرقي جوانتر از گسله هاي فشاري بالا و گسله هاي شمال شرقي- جنوب غربي در ناحيه ديده مي شود، عملكرد هر دو گسل بالا بترتيب به گونه برشي راست لغز و كشش چپ لغز مي باشد. گسله هاي كششي چپ لغز جوانتر از گسله هاي كششي راست لغز بوده و در برخي جاها موجب جابجايي آنها نيز گرديده است.

7-1- گسله زارچ

گسله اي است با راستاي شمال شرقي- جنوب غربي و نوع حركت آن كششي چپ لغز مي باشد. در عملكرد اين گسله، انباشته هاي ژوراسيك در دره زارچ جابجا شده اند.

7-2- گسله گچال
گسل داراي راستاي شمال غربي- جنوب شرقي است و حركت آن به گونه كششي راست لغز است و در عملكرد آن رسوبات كامبرين آغازين- پالئوزوئيك جابجا شده اند.

7-3- گسله خمرود
گسله اي است تراستي با شيب متوسط و راستاي شمالي- جنوبي كه منجر به راندگي رسوبات ژوراسيك روي سنگهاي كرتاسه گرديده است. اين گسله بسمت شمال داراي روند شمال غربي است.

7-4- گسله تاشك
داراي راستاي شمال غربي- جنوب شرقي است و در دو سوي آن انباشته هاي كرتاسه و دزو ديده مي شود و مرز گسله پوشيده شده و حركت آن نامشخص است.

7-5- گسله كچارك
گسله اي است تراستي با شيب نسبتا زياد كه راندگي واحد آهكي پكتن دار منجر به حذف يال شمالي ناوديس كچارك گرديده است.

7-6- گسله دهوج
گسله اي با راندگي است، ولي با شيب زياد حركت اين گسله موجب برگشتگي رسوبات ژوراسيك بر روي سنگهاي كرتاسه گرديده كه برخي نواحي با شيب نسبتاً زياد در كنار يكديگر جاي گرفته اند.

7-7- گسله ماركش
اين گسل در بخش جنوبي كوه ماركش با راستاي شمال غربي- جنوب شرقي جاي دارد، با تراستهاي كهن و جوان هم مرز مي باشد. مرز گسله پوشيده شده، نوع و حركت آن نامشخص است.

7-8- گسله بند انار
گسله اي است فشاري با شيب كم (حدود 30 درجه) در راستاي اين گسله سنگهاي پالئوزوئيك روي انباشته هاي مزوزوئيك (كرتاسه) رانده شده اند راستاي اين گسله شمال غربي- جنوب شرقي است.

8- زمين شناسي اقتصادي
ناحيه مورد بررسي از نظر توان معدني، داراي ذخائر نهفته شايان توجهي همچون زغال سنگ در درجه اول و سپس سرب و روي است ولي، بودن ذخائر غني از زغال در همسايگي غربي اين برگه، خود باعث كم توجهي درباره رديابي عناصر معدني بالا گرديده است. از جمله معادن بزرگ، زغال سنگ پابدانا و طرز در يال باختري ناوديس كه هم نام معدن و هم اكنون فعال است. از ديگر معادن مي توان از سرب و روي گوجر و طرز نام برد كه هم اكنون غير فعال است. در دره زارچ آثار زغالي در رسوبات ژوراسيك ديده شده است. در شمال غربي ناحيه كارهاي قديم در زمينه سرب و روي در دولوميت هاي شتري ديده شده است. در ناحيه دره گچال واقع در جنوب شرقي ريحان معدن گچ، تنها معدن فعال است كه مورد بهره برداري است. اين گچ از واحد گچين وابسته به بخش بالايي سازند پادها مي باشد.

9- بررسي رسوبات رودخانه‌اي در مناطق خشك
در بررسي‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ در مناطق‌ خشك‌ شرايط آب‌ و هوايي‌ و ژئومرفولوژيكي‌ خاصي‌ حاكم‌ است‌ كه‌ باعث‌ ناهمگني‌ ژئوشيميايي‌ محيط مي‌گردند و در تفسير نتايج‌ اين‌محيط‌ها نگران‌ مزاحمت‌هاي‌ حاصل‌ از آن‌ شرايط مي‌باشيم‌. شرايطي‌ كه‌ در بالا بحث‌ شدعبارتند از:
الف‌- ناهمگني‌ در ريزش‌هاي‌ جوي‌ در مناطق‌ خشك‌، كه‌ مي‌تواند منشاء خطاي‌ ارزيابي‌ پتانسيل‌ معدني‌ اين‌ مناطق‌ گردد. در اين‌ مناطق‌ بخش‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ از ريزش‌هاي‌ جوي‌، به ‌صورت‌ رگبارهاي‌ پراكنده‌ صورت‌ مي‌پذيرد كه‌ ممكن‌ است‌ همه‌ يك‌ حوضه‌ آبريز را  با شدت‌ يكسان‌ نپوشاند. در اين‌ صورت‌ فوقاني‌ترين‌ رسوبات‌ كف‌ آبراهه‌ بيشتر منعكس‌ كننده‌ تركيب ‌شيميايي‌ آن‌ بخش‌ از حوضه‌ آبريز است‌ كه‌ محصولات‌ حاصل‌ از فرسايش‌ آن‌ در آخرين‌ فاز بارندگي‌ از طريق‌ چنين‌ رگبارهايي‌ به‌ بخش‌هاي‌ پايين‌تر حوضه‌ حمل‌ و روي‌ رسوبات‌ قبلي ‌را پوشانده‌ است‌. بديهي‌ است‌ اگر چنين‌ بخشي‌ از حوضه‌ آبريز محل‌ توسعه‌ هاله‌هاي ‌ژئوشيميايي‌ اوليه‌ باشد، آنومالي‌هاي‌ ثانوي‌ مشتق‌ شده‌ از آن‌ها قوي‌ خواهند بود (زيرا مواد باطله‌ كمتري‌ با آن‌ مخلوط مي‌شود) كه‌ عموماً چنين‌ نيست و‌ در اين‌ صورت‌ شدت‌ آنومالي‌ها دررسوبات‌ سطحي‌ حوضه‌ آبريز كاهش‌ يافته‌ و ممكن‌ است‌ مقدار عنصر وابسته‌ به‌ كاني‌ سازي‌ تاحد مقدار آستانه‌اي‌ و يا مقدار زمينه‌ تنزل‌ يابد.
ب‌- ناهمگني‌ در اندازه‌ ذرات‌ تخريبي‌ كه‌ خود معلول‌ تغيير مقدار شدت‌ شستشوي‌ شيميايي‌ (فرسايش‌ شيميايي‌) ذرات‌ سازنده‌ رسوب‌ رودخانه‌اي‌ از بخش‌هاي‌ مرتفع‌ حوضه‌ آبريز به ‌بخش‌هاي‌ مياني‌ و بخش‌ هاي‌ كم‌ ارتفاع‌ نزديك‌ دشت‌هاست‌. نتيجه‌ چنين‌ ناهمگني‌ احتمال‌ ثبت‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ در بخش‌هاي‌ مرتفع‌تر با فرسايش‌ مكانيكي‌ شديدتر (تحت‌شرايط يكسان‌) بيشتر مي‌باشد.

ج‌-  اختلاف‌ در احتمال‌ رقيق‌ شدگي‌ رسوبات‌ حاصل‌ از تخريب‌ مناطق‌ كاني‌ سازي‌ شده‌ از طريق‌ اختلاط با رسوبات‌ حاصل‌ از فرسايش‌ مناطق‌ عقيم‌ در دو بخش‌ فوقاني‌ و تحتاني‌ يك‌ حوضه‌ آبريز نيز مي‌تواند موجب‌ خطا در ارزيابي‌ مناطق‌ اميدبخش‌ گردد. بديهي‌ است‌ احتمال‌چنين‌ اختلاطي‌ در بخش‌هاي‌ فوقاني‌ يك‌ حوضه‌ آبريز كمتر و در بخش‌هاي‌ تحتاني‌ آن‌ بيشتر است‌.
براي‌ برطرف‌ كردن‌ اثر سوء پديده‌هاي‌ فوق‌، به‌ موازات‌ بررسي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ از روش‌هاي‌ ديگر مانند برداشت‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌، برداشت‌ نمونه‌ از زونهاي ‌مينراليزه‌ و زونهاي‌ آلتره‌ شده‌ نيز اقدام‌ گرديد زيرا چنين‌ پديده‌‌هايي‌ ممكن‌ است‌ نسبت‌ به‌بعضي‌ از فلزات‌ كانساري‌ غني‌ شدگي‌ نشان‌ دهند و يا نشانه‌ اي‌ براي‌ كاني‌ سازي‌ احتمالي‌باشند. در پروژه‌ حاضر چنين‌ اقدامات‌ احتياطي‌ منظور گرديده‌ است‌ تا احتمال‌ وقوع‌ چنين‌ مواردي‌ به‌ حداقل‌ برسد. تنها مشكل‌ حاضر عدم‌ استقلال‌ روش‌ كاني‌ سنگين‌ نسبت‌ به‌ روش‌ ژئوشيميايي‌ است‌، زيرا به‌ علت‌ محدوديت‌هاي‌ موجود نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ فقط از محل‌ توسعه‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ (5/2% بالاي‌ جامعه‌) برداشت‌ مي‌شود. همان‌ طوري‌ كه‌ ذكرشد در پروژه‌ حاضر علاوه‌ بر بررسي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌، برداشت‌نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ و مينراليزه‌ (از زون‌ هاي‌ كاني‌ سازي‌ احتمالي‌) در برنامه‌ قرار گرفته ‌است‌ تا از مقايسه‌ نتايج‌ حاصل‌ از آنها بتوان‌ به‌ نتايج‌ مناسبت‌تري‌ دست‌ يافت‌.

10- بررسي‌ حوضه‌ هاي‌ آبريز
به‌ منظور سهولت‌ بخشيدن‌ به‌ طراحي‌ محل‌ نمونه‌ها و اجراي‌ عمليات‌ مربوطه‌ لازم‌ است‌ در هر حوضه‌ آبريز محدوده‌ آن‌ حوضه‌ روي‌ برگه‌هاي‌ توپوگرافي‌ 1:50،000 منطقه ‌تعيين‌ و مشخص‌ مي‌گردد. همچنين‌ تعيين‌ محدوده‌ حوضه‌هاي‌ آبريز بر روي‌ هر برگه‌ مي‌تواند در تحليل‌ داده‌هاي‌ مربوط به‌ آن‌ و محدود كردن‌ مناطق‌ آنومالي‌ مفيد واقع‌ شود. در  برگه‌1:100،000 راور دو حوضه آبريز يكي در جنوب شرق و ديگري در شمال غرب برگه جريان دارد. 

جهت‌ سهولت‌ در مشخص‌ نمودن‌ محل‌ آنومالي‌هاي‌ احتمالي كه‌ پس‌ از تجزيه‌ وتحليل‌ داده‌هاي‌ حاصل‌ از آناليز نمونه‌ها به‌ دست‌ خواهد آمد، محدوده‌ حوضه‌هاي‌ آبريز در هر يك‌ از برگه‌هاي‌ 1:50،000 لازم‌ است‌ مورد بررسي‌ قرار گيرد.
�  از مرجع گزارش نقشه سازمان زمين شناسي كشور
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